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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Alfred Adler’s individual psychology, built 
around the two concepts of “feeling of inferiority” and “compensation 
mechanism,” provides an effective framework for uncovering the underlying 
motivations behind the actions of epic heroes. Building on this, the present 
study seeks to analyze and compare the process of the formation of the 
feeling of inferiority and the compensation mechanisms of the heroes of 
Samnameh and Bahmannameh. 
METHODOLOGY: This study was conducted using a descriptive-analytical 
approach based on qualitative content analysis. The components of Adler’s 
theory feeling of inferiority, striving for superiority, and social interest were 
operationalized in the form of specific textual indicators, and the actions and 
speech of the heroes of the two poems, as the unit of analysis, were 
examined and compared with one another based on these indicators. 
FINDINGS: The origin of the feeling of inferiority in Bahman is external and 
reputation-based in nature, and his compensation is mainly reactive, vengeful, 
and dominance-seeking. The feeling of deficiency in Sam arises mostly from 
comparison with his lineage and from emotional frustration, and his 
compensation takes on an affirmative and individual dimension. The 
examination of the secondary heroes also shows that the feeling of inferiority 
does not lead to a single outcome, but rather, depending on each character’s 
disposition, encompasses a range from self-sacrifice and resourcefulness to 
revenge and self-aggrandizement. 
CONCLUSION: The fundamental distinction between the two poems lies not in 
the existence of the feeling of inferiority, but in the quality and direction of its 
compensation. Bahmannameh is built upon a reactive compensation model, 
while Samnameh is built upon an affirmative compensation model. 
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 مقدمه

ها نیز هستند. در  های درونی شخصیت زون بر روایت نبرد و دلاوری، عرصۀ بازنمایی تن متون حماسی فارسی، اف

های  را میتوان  این متون، پهلوان تنها نماد قدرت بدنی نیست؛ بلکه شخصیتی است كه بسیاری از كن 

ر دو مفهوم واكنشی به كمبود، طرد، شکست یا میل به برتری دانست. روانشناسی فردی آلفرد آدلر، با تکیه ب

آورد. سامنامه و  ، چارچوبی مناسب برای تحلیل این لایۀ پنهان فراهم می«سازوكار جبران»و « احساس حقارت»

رو میشوند و  ها در كشاك  رویدادها با احساس كمبود روبه نامه از این منظر اهمیت دارند؛ زیرا پهلوانان آن بهمن

 انی كه گاه سازنده و گاه ناسازگار است.برای غلبه بر آن، به جبران روی میآورند؛ جبر

ای از مطالعات به تحلیل روانشناختی شاهنامه بر اساس  بررسی پیشینه پژوه  نشان میدهد كه بخ  عمده

( و 4399هایی چون زال )قبادی و هوشنگی،  ( و شخصیت4344نظریه آدلر اختصاص یافته است )محمدنژاد، 

های  هایی محدودتر، این رویکرد به منظومه اند. در پژوه  واكاوی شده( از این منظر 4344بهمن )پورفلکدهی، 

نامه نیز تسری یافته است. با این حال، بسیاری از  ( و خاوران4154پور و همکاران،  دیگر مانند كوشنامه )عبدالله

( 4154و همکاران، گرا )آذرپیرا  های دیگری چون روانشناسی انسان ها یا بر شاهنامه متمركزند یا از نظریه تحلیل

مند  تحلیل تطبیقی و نظام»های ارزشمند، خلأ پژوهشی آشکاری در زمینه  اند. با وجود این تلاش بهره برده

به چشم میخورد. تاكنون هیچ پژوهشی به صورت « نامه از منظر آدلر پهلوانان دو منظومه سامنامه و بهمن

هلوانان این دو اثر در كنار یکدیگر قرار نداده است تا متمركز، سازوكارهای مواجهه با احساس حقارت را در پ

های ساختاری  خواهانه چه تفاوت های كینه های پهلوانی غنایی با حماسه مشخص كند الگوهای جبران در حماسه

 دارند. 

گیری احساس حقارت و انواع  از اینرو، پژوه  حاضر با هدف اصلیِ تحلیل، توصیف و مقایسه فرآیند شکل

شود. این پژوه   نامه بر اساس نظریه آدلر تعریف می های جبران در پهلوانان دو منظومه سامنامه و بهمنسازوكار

سازِ احساس حقارت در پهلوانان سامنامه  ها و عوامل زمینه های اساسی پاسخ دهد: ریشه كوشد به این پرس  می

زوكارهای جبرانی )سازنده یا مخرب( نامه چیستي این پهلوانان برای غلبه بر این احساس از چه سا و بهمن

هایی میان این دو منظومه در نحوه بازنمایی الگوهای حقارت  ها و تفاوت استفاده میکنندي و در نهایت، چه شباهت

 جویی وجود داردي و برتری

 مبانی نظری

 روانشناسی فردی آدلر

كن  سه مؤلفۀ  را حاصل برهمنگر وغایتمدار استوار است و شخصیت  روانشناسی فردی آدلر بر نگرشی كل

(. در این نگاه، رفتار 1: 4394احساس حقارت، تلاش برای برتری و علاقۀ اجتماعی میداند )ناصحی و رئیسی، 

آدمی نه با خودِ رویدادها، بلکه با تفسیر فرد از آنها و با هدف نهاییِ نهفته در پ ِ كن  فهمیده میشود )موساک، 

دی و تفسیرِ شخصی است كه نظریۀ آدلر را برای خوان  كن  پهلوانان حماسی (؛ همین تأكید بر غایتمن4445

كار میگیرد، آنجا كه كن  پهلوان را باید در پیوند با هدف درونی و معنای ذهنی او سنجید، نه صرفاً در سطح  به

نی همدلی و ، یع«علاقۀ اجتماعی»دلاوری بیرونی. از نگاه آدلر، تلاش برای برتری زمانی سالم است كه با 

: 6544مشاركت در زندگی جمعی، همراه باشد؛ مفهومی كه او آن را معیار اصلی سلامت روان میداند )ایفه، 

(. این مفهوم در تحلیل حماسه به نسبت پهلوان با شاه، سراه، خاندان و حتی دشمنِ مغلوب ترجمه 33ه45

 را ایجاد میکند.میشود و معیاری برای تمایز جبران سازنده از جبران ناسازگار 
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 احساس حقارت و سازوكار جبران

شمول است كه از وضعیت آغازین كودک در قیاس با  در نظام آدلر، احساس حقارت مفهومی بنیادین و جهان

بزرگسالان برمیخیزد. این احساس در اندیشۀ آدلر نه نشانۀ بیماری، بلکه نقطۀ عزیمت رشد و موتور محرک 

كننده نه خودِ این احساس، بلکه نوع  (. نکتۀ تعیین4469؛ آدلر، 36: 4394دوند، تلاش برای پیشرفت است )احم

طور طبیعی میل به جبران را فعال میکند و فرد میکوشد كمبود  پاسخ فرد به آن است؛ زیرا احساس حقارت به

 (.4467واقعی یا پنداری خود را با حركت به سوی برتری جبران كند )آدلر، 

برنده بدل میسازد؛ و ناسالم، آنگاه كه به  د: سازنده، آنگاه كه فرد ضعف را به نیروی پی جبران دو صورت دار

(. هرگاه فرد در جبران ناكام بماند، 4394سازی نقص و رفتارهای نمایشی روی میآورد )ناصحی و رئیسی،  پنهان

راطی از علاقۀ اجتماعی (؛ و اگر جبرانِ اف6: 4394بدل میشود )احمدوند، « عقدۀ حقارت»احساس حقارت به 

بینی میانجامد. بدین ترتیب، احساس حقارت در نظریۀ آدلر نیرویی دوسویه  جویی و خودبزرگ جدا شود، به سلطه

است: هم سرچشمۀ رشد و معنا، و هم در صورت مدیریت نادرست، منشأ ناسازگاری. همین ظرفیت دوگانه آن را 

های قهرمانانه را میتوان نه فقط  راهگشا میکند؛ زیرا بسیاری از كن نامه  برای تحلیل پهلوانان سامنامه و بهمن

 (.4464؛ آدلر، 6561 4نمود قدرت، بلکه پاسخی روانی به تجربۀ نقص دانست )هودین،

 شناسی پژوهش و چارچوب تحلیلی روش
های  این پژوه  كیفی و بنیادی است و هدف آن، آزمون ظرفیت یک الگوی روانشناختی در خوان  شخصیت

شود. روشِ پژوه ، تحلیل محتوای كیفیِ  تمایز نهاده می« رویکرد»و « روش»حماسی است. در اینجا میان 

محور است و رویکردِ تفسیری آن، نقد روانشناختی با تکیه بر نظریۀ آدلر. بدین ترتیب، تحلیل محتوا ابزار  متن

 ها؛ نه آنکه این دو در هم آمیخته شوند. آن دادههاست و نظریۀ آدلر، چارچوب تفسیر  بندی داده استخراج و طبقه

نامه  ( و بهمن4394اجرای پژوه  در چند گام انجام شده است. نخست، دو منظومۀ سامنامه )مهرآبادی، 

« گفتار»و « كن »عنوان متن مبنا بطور كامل مطالعه شدند. دوم، واحد تحلیل، یعنی  ( به4375)عفیفی، 

برداری شدند. معیار انتخاب شواهد، صراحت بیت  رتبط با آن بصورت هدفمند فی پهلوان، تعریف شد و ابیات م

های گوناگون بود، تا از استناد به شواهد پراكنده و  های آدلری و تکرار آن در بافت در بازنمایی یکی از مؤلفه

احساس »نمونه،  ردیابی فروكاسته شد؛ برای دلالت پرهیز شود. سوم، هر مؤلفه به نشانگرهای متنیِ قابل كم

گذاری  در هدف« تلاش برای برتری»هایی چون رجز، حساسیت به ننگ و یادآوری كمبود،  در نشانه« حقارت

در كن ِ معطوف به نجات دیگری یا مصلحت جمعی. چهارم، شواهد « علاقۀ اجتماعی»بزرگ و خطرپذیری، و 

 یان دو منظومه مقایسه شدند.بندی و سر  در چارچوب آدلر تفسیر و م ذیل همین نشانگرها طبقه

 كاربست مفاهیم آدلر در تحلیل پهلوانان: احساس حقارت و تلاش برای برتری

سازی مفاهیم نظری و تبدیل آنها به نشانگرهای  شناختی متون ادبی، عملیاتی ترین گام در تحلیل روان مهم

نامه از سطح  سامنامه و بهمنهای  كه تحلیل شخصیت ردیابی در متن است. در این پژوه ، برای آن قابل

ای فراتر رود، دو مفهوم بنیادی آدلر، یعنی احساس حقارت و تلاش برای برتری، بمثابه دو  های سلیقه برداشت

ای  اند. از نظر آدلر، احساس حقارت تجربه قطب اصلی جهان روانی پهلوانان در كانون توجه قرار گرفته

رشد است؛ اما همین احساس، اگر بر اثر طرد، تحقیر، نقص، ناكامی یا سوی  شمول و آغازگر حركت انسان به جهان

                                                      
1 Hodean. 
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ای پایدار بدل گردد و سراسر رفتار فرد را سامان دهد )ناصحی و رئیسی،  خلأ هویتی تشدید شود، میتواند به عقده

ستقیم، (. در جهان حماسه نیز این احساس غالباً نه بصورت م446: 4154پور و همکاران،  ؛ عبدالله54: 4394

 های افراطی به تحقیر پنهان میماند. بلکه در پ ِ رجز، خشم، حساسیت به ننگ و واكن 

سوی  در سوی دیگر، تلاش برای برتری پاسخ طبیعی شخصیت به این احساس است؛ حركتی از ضعف به

وی وج های بزرگ، جست گذاری شایستگی، اقتدار و تحقق خویشتن. این تلاش در متن حماسی از خلال هدف

های مکرر آشکار میشود. تلاش برای برتری همچنین به  فعالانه خطر، حساسیت به نام و آوازه، و رجزخوانی

: 4394منظور پوشاندن احساس حقارت، نه تنها حركتی فردی بلکه حركتی اجتماعی است )ناصحی و رئیسی، 

د دو صورت متفاوت بیابد: یا در مسیر توان جویی می كننده آن است كه این برتری  (. با این حال، نکته تعیین57

گونه یک ننگ  كردن وسواس طلبی و پاک جویانه پی  رود، یا به شکل جبران افراطی، سلطه سازنده و كمال

از این منظر، مطالعه پهلوانان این دو منظومه نشان میدهد كه  (6563 4ای، اسماگیلووا و خامنهپیشین بروز كند )

محابا و حتی برخی رفتارهای نمادین آنان را باید در پیوند با سازوكار جبران و  یهای نمایشی، تهورهای ب كن 

 میل به تثبیت خودِ برتر تفسیر كرد، نه صرفاً در چارچوب قراردادهای سنتی حماسه.

 كاربست مفاهیم آدلر در تحلیل پهلوانان: علاقة اجتماعی

تر شخصیت را در متن  های عمیق اند كه لایه رهاییدو مفهوم دیگر در نظریه آدلر، یعنی علاقه اجتماعی ابزا

میسازند. علاقه اجتماعی در اندیشه آدلر معیار اصلی سلامت روان است و به معنای احساس  حماسی آشکار 

؛ 4397همبستگی با دیگران، آمادگی برای همکاری، و ترجیح منافع جمعی بر امیال خودمحورانه است )رایکمن، 

ر متون حماسی، این مفهوم را میتوان در نسبت پهلوان با شاه، سراه، خاندان، یاران و (. د417: 4394شارف، 

هایی چون به خطر انداختن جان برای نجات دیگران، پذیرش مسئولیت  حتی دشمن مغلوب سنجید. كن 

لاقه های برخورداری از ع دلیل، نشانه پذیری، شفقت نسبت به ناتوانان و پرهیز از قساوت بی جمعی، مشورت

برداری ابزاری از دیگران از ضعف یا تحریف این  رحمی، خودرأیی و بهره كه خیانت، بی اند؛ حال آن اجتماعی

بخ   عنوان اصل وحدت (. در پیوند با این مفهوم، علاقۀ اجتماعی به115: 6554خصیصه خبر میدهند )لیک، 

رو  ها روبه كند، با دشواری جهان را تفسیر میشخصیت مطرح میشود؛ الگویی نسبتاً پایدار كه از رهگذر آن، فرد 

 گشاید.  شود و برای نیل به هدف غایی خوی  راه می می

 نامه مبانی و محورهای تحلیل تطبیقی در سامنامه و بهمن

 مقایسۀ سام و بهمن بر سه محور اصلی انجام میگیرد: احساس حقارت، تلاش برای برتری، و علاقۀ اجتماعی.

 روانشناختی دو منظومه ها و تفسیر یافته

مند متن دو منظومه و استخراج ابیات مرتبط با كن  و گفتار پهلوانان به  های این بخ  از مطالعۀ نظام یافته

های آدلری تنها در جایی به  اند. در ادامه، هر تحلیل بر شاهد متنی مشخصی استوار است و مؤلفه دست آمده

آن، یعنی رجز، واكن  به ننگ، كن  جبرانی یا اظهار فروتنی، در  اند كه نشانۀ متنی شخصیت نسبت داده شده

ردیابی باشد؛ بدین ترتیب، كوش  شده است میان شاهد شعری و نتیجۀ روانشناختی، پیوندی مستند  ابیات قابل

 برقرار شود، نه استنتاجی شتابزده.
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 نامه تحلیل احساس حقارت و سازوكار جبران در بهمن
بهمن را میتوان بر پایه احساس حقارت و كوش  برای جبران آن تحلیل كرد. سرچشمه  ، شخصیتنامه بهمندر 

اصلی این احساس، نسبت وی با اسفندیار و مرگ پدر به دست رستم است. بهمن وارث نام و اعتبار پهلوانی است 

ه شمار میآید. كه شکست و مرگ او، برای فرزندش تنها یک فقدان خانوادگی نیست، بلکه نوعی تحقیر حیثیتی ب

 انگیزد: رو، یاد رستم در ذهن او با خاطره شکست پدر پیوند خورده و میل به انتقام را در او بر می از این

 بهمن  رسید  گفتار رستم به   چو

 پدر   یاد  آمدش  زان  گرامی به 

 

 بریچید و باد از جگر بر كشید 

 آن  نامور كه شد كشته بر دست

 (4375)عفیفی،                                      

ای شاهانه نیست، بلکه پاسخی روانی به  خواهی بهمن صرفاً كنشی حماسی یا وظیفه در این وضعیت، كین

كوشد با انتقام گرفتن از خاندان رستم، شکست پدر را جبران و اعتبار  احساس كمبود و تحقیر است. او می

 خواهی پدر دیده میشود: ن معنا در سخن صریح او درباره كیندیده خاندان خود را بازسازی كند. همی آسیب

 چنین داد پهاسخ كهه كین پدر

 كه  او رهنمون  بود  بر خون  شاه

 

 بخواهم من از  بدكن  زال  زر 

 نبود  اندر  آن هیچ ك  را گناه

 (4375)عفیفی،                                      

یابد، برای رهایی از آن به جبران روی میآورد. در  ر موقعیت ضعف یا تحقیر میاز منظر آدلر، فردی كه خود را د

یابد.  جویی و نمای  قدرت نمود می شخصیت بهمن، بر پایۀ شواهد متنی، این جبران بیشتر در قالب برتری

ای از  نشانه توان های گسترده و میل به فرمانروایی فراگیر را می شود، لشکركشی كه در ابیات زیر دیده می چنان

همین كوش  برای جبران دانست؛ هرچند این خوان ، یک تفسیر روانشناختی است و نه تنها معنای ممکن این 

 ها: كن 

 چو بهمن به تخت  كیان بر نشست

 به  هر سو سره كرد  و  لشکر كشید

 

 به  گیتی همی  جست  نام  و  نشست 

 جهان   زیر   فرمان   خویشتن  كشید

 (4375)عفیفی،                                       

رو میگردد. شکست برای او تنها  شود كه بهمن با شکست یا مقاومت روبه این میل به برتری، زمانی آشکارتر می

ای از شرم و تحقیر است؛ زیرا تصویر ذهنی او از اقتدار خوی  را مخدوش  ناكامی نظامی نیست، بلکه تجربه

 واكن  وی در برابر شکست، واكنشی عاطفی و تند است:میکند. به همین سبب، 

 بزد تیغ  بر  ترگ   بهمن   فراز

 ز  اسب  اندر  افتاد  بهمن  نگون

 

 كه شد ترگ و خود بر سرش ریز ریز 

 شد از درد و از شرم رخسارش گون  

 (4375)عفیفی،                                      

ن به جای آنکه به رشد و تعادل شخصیت بینجامد، بصورت افراطی و ناسازگار در چنین لحظاتی، سازوكار جبرا

ها، میکوشد با خشم، حمله و اصرار بر غلبه، احساس ضعف خود را  عمل میکند. بهمن به جای پذیرش محدودیت

مایی، بلکه شود. او نصیحت را نه راهن پنهان كند. همین ویژگی در برخورد او با پند و اندرز دیگران نیز دیده می

 تهدیدی برای اقتدار خوی  میرندارد و با تأكید بر تبار شاهانه خود، میکوشد برتری خوی  را تثبیت كند:

 برآشفت   بهمن   ز   گفتار   پیر

 تو  را  كی  سزد  پند  دادن  مرا
 بدو گفت  كای مرد  بد رای  و خیر 

 كه  هستم  ز  تخم    كیان   سرورا
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 (4375)عفیفی،                                       

نشانۀ آن است كه بهمن برای مقابله با احساس كمبود، به پشتوانه تبار و قدرت « تخم كیان»این تأكید بر 

نمایی او پوششی برای احساس حقارتی است كه از مرگ پدر،  میشود. در حقیقت، خودبزرگ سیاسی خود متوسل 

  سرچشمه میگیرد. خشم و پرخاشگری او نیز در همین زمینه قابل تحلیل های فشار میراث خانوادگی و ناكامی

 است:

 بر افروخت رخسار  بهمن از  خشم

 به تندی چنین  گفت  با  رهنمای

 

 برو كرد پرچین و پرخون دو چشم 

 كه  دانم كه داری در آن خانه پای

 (4375)عفیفی،                                      

سازوكار جبران در بهمن همیشه صورت ویرانگر ندارد. در برخی موارد میکوشد از راه دادگری، با این حال، 

بخشی و رفتار شاهانه، كمبود درونی خود را جبران كند. برای نمونه، در برخورد با اسیران، فرمان میدهد كه  نظم

 آسیبی به آنان نرسد:

 بفرمود  و  گفتا  كه  بندش  كنید

 
 گزندش  كنیدنخواهم كه هرگز  

 (4375)عفیفی،                                     

 میشود: ای دادگر و بخشنده از او ترسیم  همچنین در مقام پادشاه، گاه چهره

 جهان  گشت  پر  خوبی  و  خواسته

 كشاورز و  دهقان  تن  آسان  شدند

 

 به  داد  و  ده   گیتی  آراسته 

 همی داد  تخم  و  پراكند   بر

 (4375)عفیفی،                                     

رسد احساس حقارت بهمن بیشتر از مرگ پدر، سنگینی نام اسفندیار و  شده، به نظر می بر پایۀ شواهد بررسی

های وی به شکل جبرانِ واكنشی نمود  توجهی از كن  فشار میراث كیانی برمیخیزد. این احساس در شمار قابل

های دادگری و  كه نمونه آمیز و نرذیرفتن اندرز. با این حال، چنان جویی، لحن تحکم ند انتقامیابد؛ مان می

داری نشان میدهد، این تصویر یکسویه نیست و نمیتوان شخصیت او را به یک الگوی واحد فروكاست؛  خویشتن

 تر است. بلکه میتوان گفت سویۀ جبرانِ واكنشی در میان شواهد موجود برجسته

 احساس حقارت و سازوكار جبران در سامنامه تحلیل
های درونی،  تری از انگیزه بر پایه روانشناسی فردی آلفرد آدلر، امکان فهم دقیق سامنامهتحلیل شخصیت سام در 

گیری كلی شخصیت او فراهم میکند. در نظریه آدلر، شخصیت انسان بر محور مفاهیمی  های بیرونی و جهت كن 

(. 4454 4شکل میگیرد )انسباشر و انسباشر، ران، تلاش برای برتری، و علاقه اجتماعیاحساس حقارت، جبچون 

دست و صرفاً حماسی ندارد، بلکه در كشاك  میان میراث  پیشه، شخصیتی یک عنوان پهلوانی عاشق سام نیز به

ی مناسب برای تحلیل ا رو میتوان او را نمونه پهلوانی، تمنای عشق و نیاز به اثبات خوی  حركت میکند؛ از همین

است. این احساس از یکسو از مقایسه  احساس حقارتآدلری دانست. نخستین مؤلفه برجسته در شخصیت سام، 

مداوم او با پدر نامدارش، نریمان، و از سوی دیگر از فشار انتظارات اجتماعی ناشی میشود. سام خود را وارث 
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رو، هویت او همواره در معرض سنج   از آن ظاهر شود؛ ازاین سنگ یا حتی فراتر ای میبیند كه باید هم پهلوانی

 است. این وضعیت در ابیات زیر آشکارا بازتاب یافته است:

 همی گفت كای  شاه    فرخنده  نام

 نریمان     جنگی   مرا    بد     پدر

 

 چه پرسی  منم بخت  برگشته سام 

 ز  جمشید   دارم    نژاد   و  گُهر

 (4394)مهرآبادی،                                  

نشان میدهد كه سام، با وجود تبار والا، در سطح روانی گرفتار نوعی « برگشته بخت»توصیف خوی  با تعبیر 

ساز میشود كه فرد خود را در برابر  بینی و نابسندگی است. به تعبیر آدلر، احساس حقارت هنگامی مسئله خودكم

(. از همین منظر، تأكید سام بر 4433ند و پیوسته در اندیشه اثبات خوی  باشد )آدلر، معیارهای برتر ناتوان ببی

بودن است. این احساس  نسب و گوهر، نه صرفاً فخر به تبار، بلکه واكنشی جبرانی در برابر اضطراب ناشی از ناكافی

تدار پهلوانانه، زبان فروتنی و جای نمای  اق وضوح دیده میشود. سام در برابر معشوق، به در ساحت عاطفی نیز به

 خاكساری برمی گزیند:

 كه از  شهریارت  تو دل   برمگیر

 به  یادآور   آن   یار  دلخسته  را

 

 وزین  خاكسارت تو   دل  برمگیر 

 گشاینده    راز    دل    بسته   را

 (4394)مهرآبادی،                                    

كوشد  شدۀ احساس حقارت باشد؛ یعنی فرد می ع خودفرودآوری میتواند صورت عاطفی در خوان  آدلری، این نو

(. سام در اینجا خود را 4444از راه تواضع افراطی، پذیرش و محبت دیگری را به دست آورد )موساک و مانیاچی، 

د. بنابراین، در موضع ضعف قرار میدهد تا از رهگذر ترحم، توجه یا تعلق، كمبود درونی خوی  را جبران كن

زمان هم نشانه شکست روانی است و هم سازوكاری برای بازسازی خویشتن. با این همه، احساس  فروتنی او هم

تبدیل میشود؛ یعنی فرد برای غلبه بر تجربه نقص یا  جبرانحقارت در سام به انفعال مطلق نمی انجامد، بلکه به 

توانمندی و كفایت را در او بازسازی كند )شولتز، شولتز و  كمبود، به رفتارهایی روی میآورد كه بتواند احساس

ورزی و خطرپذیری سام  های پهلوانی، جسارت ، این جبران بی  از هر چیز در كن سامنامه(. در 4344آلن، 

 یابد: جلوه می

 كمند  افکنم  بر  سر  بام  كاخ

 طوافی  برین  سبز  گلشن كنم

 ای سر  برآرم  دمی ز هر  خرقه

 

 نگست  بر  من  جهان  فراخكه  ت 

 بر   ایوان   قصرش  نشیمن  كنم

 ای  باز  دارم   غمی به  هر  گوشه

 (4394)مهرآبادی،                                   

های دشوار و نمایشی را میتوان كوششی برای غلبه بر تنگنای  در این ابیات، خطرپذیری و گرای  سام به كن 

رفتار با تعریف آدلر از جبرانِ سازنده سازگار است؛ جبرانی كه فرد را به فعالیت، جسارت و  روانی او خواند. این

دهد، جهت این جبران در سامنامه بیشتر  كه شواهد نشان می دهد. با این حال، چنان اثبات توانایی سوق می

 محور. شخصی و عاشقانه است تا اجتماعی و جمع

تر دارد و ماجراهای آن بیشتر بر ارتقای موقعیت  ای پهلوانی رنگی غناییه سامنامه در قیاس با دیگر منظومه

ی اجتماعی سام باید محتاط بود؛ زیرا آدلر آن را توانایی پیوند با ی علاقهشخصی قهرمان متمركز است. درباره

شتر میل به (، حال آنکه آنچه در گفتار سام دیده میشود بی4439دیگران و ترجیح منافع جمعی میداند )آدلر، 

تر آن است كه گفته شود  رو، دقیق پیوند عاطفی با معشوق است، نه علاقۀ اجتماعی به معنای دقیق آدلری. از این
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ی اجتماعیِ فراگیر در كن  سام اندک است و این مؤلفه در او بیشتر در پایه از علاقه های روشن و متن نشانه

ترین نیروی  لاش برای برتری است كه در نظریۀ آدلر بنیادیی فردی باقی میماند. مؤلفۀ دیگر، تسطح رابطه

نشده، ممکن است به جبران افراطی بینجامد  محرک شخصیت است و در صورت پیوند با احساس حقارتِ حل 

 (. سام بارها خود را از رهگذر قدرت بدنی و تبار پهلوانی تعریف میکند:414ه415: 4344)شولتز و همکاران، 

 از   نژاد  و   گوهر به  آواز  گفت 

 چنین  تا به جمشید  شاه  جهان

 همه    رفته   اندر  جهان   فراخ

 همه نام و  ننگ از پی عشق  یار

 نه  اندیشه  از  دیو دارم نه جنگ

 

 كه  سامم به  نام  و  نریمان  پدر 

 پدر   بر  پدر   یاد    دارم   نهان

 به من مانده  مردی و  ایوان كاخ

 هست نه صبر و قرار بدادم نه دل

 نترسم    ز  نر    اژدها   و  پلنگ

 (4394)مهرآبادی،                                    

همتایی، این  این ابیات را میتوان نمودی از تلاش برای برتری دانست؛ و شدت تأكید بر نژاد، توان رزمی و بی

نشی به احساسی درونی از كمبود نیز باشد. بر این پایه، جویی سام تا حدی واك احتمال را تقویت میکند كه برتری

توان به جبران افراطی نزدیک دانست؛ حالتی كه در آن فرد با تأكید بر  های رفتاری را می برخی از این جلوه

 (. نمونۀ زیر را میتوان در همین چارچوب خواند:4433قدرت خوی ، احساس ضعف پنهان را میروشاند )آدلر، 

 گردان خود سر به سر وز آن پ  ز

 كه  چون او مرا نیست در دهر ك 

 

 سخن گفت از دیوزاده   دگر 

 كجا آذر است او و دشمن چو خ 

 (4394)مهرآبادی،                                   

 بر این اساس، میتوان احتمال داد كه كن  سام از احساس حقارتِ ناشی از مقایسه و فشار انتظار آغاز میشود و

شده بیشتر در مسیر اثبات فردی قرار  سر  به جبران پهلوانی و عاشقانه میانجامد؛ جبرانی كه در شواهد بررسی

شود، این شواهد  هایی از علاقۀ اجتماعی و میل به پیوند عاطفی در او دیده می میگیرد تا انتقام. اگرچه رگه

ی قطعی در این باره نیازمند شواهد متنی بیشتری گرایی فراگیر كافی نیست و داور تنهایی برای حکم به جمع به

 است.

 نامه بررسی آدلریِ احساس حقارت پهلوانان در سامنامه و بهمن

گیری رفتار انسان است. انسان در برابر تجربه  در روانشناسی فردی آدلر، احساس حقارت نیرویی بنیادین در شکل

، تلاش برای برتری، هدفمندی، خلاقیت فردی و سبک ضعف، ناكامی، تهدید یا تحقیر، میکوشد از راه جبران

نامه و  (. بر این اساس، پهلوانان فرعی بهمن96: 4349زندگی خاص خود بر این احساس غلبه كند )فیست، 

ای متفاوت با احساس حقارت مواجه میشوند و برای  هایی دانست كه هر یک به شیوه سامنامه را میتوان شخصیت

 ب با ساختار روانی و موقعیت حماسی خود برمیگزینند.جبران آن، راهی متناس

 آذر برزین
های برجسته پهلوانی است كه جبران احساس حقارت را از راه دلاوری،  نامه یکی از نمونه آذر در بهمن برزین

فداكاری و اثبات توانایی فردی دنبال میکند. این منظومه، كه داستانهای پ  از شاهنامه را روایت میکند، 

(. او برای نجات مردم و دختر 693: 4333پیشه نشان میدهد )صفا،  آذر را پهلوانی شجاع، فداكار و عاشق زینبر

ای مناسب برای بروز تلاش او در جهت  رو میشود و همین رویارویی، صحنه بوراسپ، با اژدهایی هولناک روبه

 (:4344برتری و جبران است )میرنژاد و ابوطالبی، 
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 و آمد  ز غاربدیدش برون تاخت 

 بریوست   برشست   تیر   خدنگ

 چو  با شست سوفار شد  زور باز

 

 كمان  را به زه   كرد  پردل  سوار 

 چون  آن  اژدها  اندر آمد به تنگ

 نشست  اژدها   را   به  دیده  فراز

 (565: 4375)عفیفی،                               

وی بدنی به میدان نمیآید، بلکه با مهارت، دقت و شناخت نقطه ضعف دشمن، آذر تنها با نیر در این ابیات، برزین

اژدها را هدف قرار میدهد. از دیدگاه آدلر، چنین رفتاری میتواند نشانه جبران احساس حقارت از طریق كن  

نمای   های خود را در میدان عمل به قهرمانانه باشد؛ زیرا فرد برای غلبه بر احساس ضعف یا تهدید، توانایی

(. همچنین، هدف او صرفاً اثبات فردی نیست، بلکه نجات دیگران است و از این نظر 96: 4349میگذارد )فیست، 

با مفهوم علاقه اجتماعی آدلر نیز پیوند دارد؛ مفهومی كه بر ح  تعلق، همدلی و همکاری با دیگران تأكید 

و وفاداری عمیق به پدر، او را در برابر فریب دشمن میکند. با این حال، در ادامه روایت، همین علاقه اجتماعی 

پذیر میکند. فرستاده بهمن با ساختن هدفی خیالی، یعنی امکان دیدار امن با پدر، منطق و احتیاط او را  آسیب

ها گاه بر اساس اهدافی رفتار میکنند كه الزاماً با واقعیت عینی منطبق  مختل میسازد. از منظر آدلر، انسان

آذر، احساس  (. بنابراین، در شخصیت برزین44: 4349زاده،  دهنده رفتار آنان میشوند )قلی اما جهتنیستند، 

حقارت هم در میدان نبرد و هم در تجربه فریب، اسارت، تحقیر و تلاش برای بازسازی كرامت پهلوانی آشکار 

یت را به نوعی برتری اخلاقی میشود. او پ  از اسارت نیز با حفظ وقار و ترجیح عزت بر بندگی، حقارت موقع

تبدیل میکند؛ امری كه با تلقی آدلر از انتقال تلاش برای برتری از سطح جسمانی به سطح روانی و اخلاقی 

 (.4467 سازگار است )آدلر،

 فرامرز 
روست. او پ  از كشته شدن  نامه با نوعی احساس حقارت ناشی از فقدان و ناتوانی روبه فرامرز نیز در بهمن

: 4347زاده و عباسی،  ش سام، در پی انتقام از ماهیار است و تا گرفتن این انتقام آرام نمی نشیند )اشرفپسر

جویی فرامرز را میتوان كوششی برای جبران احساس ناتوانی در محافظت از فرزند  (. از نگاه آدلری، انتقام65

تواند فرد را  آسیب حیثیتی همراه شود، می ویژه هنگامی كه با شکست، فقدان یا دانست؛ زیرا احساس حقارت، به

جویانه او دیده  (. نمود خشن این جبران در رفتار انتقام4467های جبرانی شدید سوق دهد )آدلر،  به سمت كن 

 میشود:

 گریبان  بگرفت و اندر كشید

 
 بزد خنجر و ناف  او  بردرید 

 (674: 4375)عفیفی،                               

كه شواهد دیگر نشان  جوی فرامرز باشد؛ هرچند، چنان ای از سویۀ خشمگین و انتقام یت میتواند نشانهاین ب

هایی از بخش  نیز در او دیده  بعدی نیست. بر پایۀ همین شواهد، در كنار انتقام، نشانه میدهد، شخصیت او تک

ن را با مفهوم علاقۀ اجتماعی پیوند داد توان آ میشود؛ مانند آزاد كردن پهلوانان هندی )انتاش و لهور( كه می

(. بر این اساس، به نظر میرسد سبک زندگی فرامرز تركیبی از جنگاوری، خشم جبرانی و 4375)عفیفی، 

تر )بخش ( در  (؛ یعنی شخصیتی كه میان جبران ناسالم )انتقام( و جبران سازنده4464بخشندگی است )آدلر، 

 نوسان است.
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 زال
ای متفاوت از مواجهه با احساس حقارت است. در تحلیل شخصیت زال، مسئله اصلی آن  نمونهنامه  زال در بهمن

آمیز  است كه او برخلاف بهمن، در برابر تهدید، تحقیر و فشار سیاسی، گرفتار عقده حقارت و جبران خشونت

ا از دریچه خشم، نمیشود. در نظریه آدلر، احساس حقارت زمانی به عقده حقارت تبدیل میشود كه فرد جهان ر

وارد « دلی پر ز خون»و « سری پر ز كینه»(. بهمن با 4467كینه، رنج  و منطق خصوصی تفسیر كند )آدلر، 

ماجرا میشود، اما زال در برابر این تهدید، واكنشی مبتنی بر تدبیر و علاقه اجتماعی نشان میدهد. هنگامی كه 

نگی آنان را به سوی آرام  و همبستگی جمعی هدایت پهلوانان سیستان آماده جنگ میشوند، زال انرژی ج

 میکند:

 از ایشان بخندید و دستان بگفت

 وزان خواسته  هر كسی را  بداد

 

 كه با  هر كسی آفرین  باد  جفت 

 به  بخش  دل هر كسی كرد شاد

 (4375)عفیفی،                                       

جویی مخرب تلقی كرد؛ زیرا به  ای از غلبۀ علاقۀ اجتماعی بر برتری نشانه این رفتار را میتوان از منظر آدلری

(. بر پایۀ 4433حل سازنده را از دست نمیدهد )آدلر،  تعبیر آدلر، فرد سالم تحت فشار بحران توان یافتن راه

ای  رمایهجای تبدیل وفاداری یاران به جنگی ویرانگر، با بخش  و قدردانی آن را به س شواهد متن، زال به

داری و مصلحت جمعی استوار به نظر میرسد.  رو سبک زندگی او بیشتر بر خویشتن اجتماعی بدل میکند؛ از این

در مقایسه با بهمن كه در منطق انتقام گرفتار است، كن  زال، در حدّ شواهد موجود، بیشتر معطوف به حفظ 

 (.4433سیستان و خیر عمومی است تا اثبات فردی )آدلر، 

 یدجمش
ای، نیرومند و صاحب  یابد. او پادشاهی افسانه ای دیگر با احساس حقارت پیوند می در سامنامه، جمشید از زاویه

ها نشانه قدرت، دان  و  های شگفت است. این میراث نما، تیغ جادوشکن و گنجینه هایی چون جام گیتی میراث

دهد )واردی و نظری،  اش را نیز نشان می نگیثروت اویند و حضور او در رؤیاهای سام، جایگاه معنوی و فره

های  (. در تحلیل آدلری، جمشید را میتوان شخصیتی دانست كه احساس حقارت ناشی از محدودیت454: 4394

 (:4467گذاری جبران میکند )آدلر،  مندی و فناپذیری را از طریق قدرت، دان ، حکمت و میراث انسانی، زمان

 او بگیر  این  سر  نامور  گاه 

 بدین گفته  من چو داری  وفا

 

 ترا   زیبد  اندر  جهان جاه  او 

 جهان را تو باشی یکی پادشاه

 (4394)مهرآبادی،                                   

آوری و انتقال جایگاه، در پی نوعی استمرار وجودی  میدهد كه جمشید با اندیشه پادشاهی، نام این ابیات نشان 

تواند در قالب قدرت سیاسی،  اه آدلر، تلاش برای برتری صرفاً در میدان جنگ رخ نمیدهد، بلکه میاست. از دیدگ

(. سبک زندگی جمشید تركیبی از 4467دان ، میراث فرهنگی و میل به ماندگاری نیز پدیدار شود )آدلر، 

ور معنوی پ  از مرگ، طلبی است؛ او میکوشد با باقی گذاشتن ابزارهای شگفت و حض قدرت، حکمت و جاودانگی

بر محدودیت انسان در برابر زمان غلبه كند. به همین دلیل، جبران در شخصیت جمشید صورتی فرهنگی و 

 پادشاهانه دارد، نه صرفاً جنگاورانه.
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 نریمان
نریمان در سامنامه نمونه پهلوانی است كه جبران احساس حقارت را از راه جنگاوری، شهرت و كسب منزلت 

های  های حماسی ایران جایگاهی مهم دارد و نسب و شخصیت او با روایت نبال میکند. او در سنتاجتماعی د

اساطیری و حماسی درباره گرشاسپ و سام پیوند خورده است. در ابیات مربوط به او، بی باكی، جنگاوری و میل 

 به نام بلند برجسته شده است:

 نریمان  جنگی   گردن   فراز

 
 را داد سازبسی جنگ و پیکار  

 (4394)مهرآبادی،                                    

میتواند نشان دهد كه نریمان احساس كمبود را « ارجمندی نزد مهان»و « نام بلند»در این تصویر، تعابیری چون 

ی و طلب از راه نبرد و كسب اعتبار اجتماعی جبران میکند. بر این پایه، سبک زندگی او بیشتر بر محور جنگاور

صراحت بیان نشده؛  شهرت سامان یافته است. باید توجه داشت كه علاقۀ اجتماعی در ابیات مربوط به نریمان به

دادن آن به او بیشتر یک استنباط محتاطانه از كوش  او برای كسب منزلت جمعی است تا حکمی  از اینرو نسبت

 (.95ه74: 4349قطعی )فیست، 

دهد كه احساس حقارت در پهلوانان فرعیِ دو منظومه به شکلهای  نشان میشده  در مجموع، شواهد بررسی

آذر آن را بیشتر از راه  یابد و به یک الگوی واحد فرونمی كاهد. بر پایۀ همین شواهد، برزین متفاوتی نمود می

تماعی، داری و علاقۀ اج دلاوری و بازسازی كرامت، فرامرز در نوسان میان انتقام و بخش ، زال با خویشتن

سازی، و نریمان با كسب منزلت اجتماعی جبران میکند. این تنوع، بی  از آنکه حکمی كلی  جمشید با میراث

دربارۀ شخصیتها باشد، نشان میدهد كه در این دو منظومه جهتِ جبران، نه خودِ احساس حقارت، سبک كن  

 پهلوان را تعیین میکند.

 س نظریه حقارت آدلرتحلیل تطبیقی پهلوانان دو منظومه بر اسا

دهد كه پهلوانی در این دو منظومه را، در كنار نیروی  نامه از منظر آدلر نشان می خوان  تطبیقی سامنامه و بهمن

توان تا حدی پاسخی به احساس كمبود درونی نیز دانست. از نگاه آدلر، فرد در  ای، می جسمانی و شأن اسطوره

جویی روی میآورد و كیفیت این جبران میتواند سازنده  جبران و برتری مواجهه با احساس حقارت به سازوكارهای

شده، به نظر میرسد در هر دو منظومه انگیزۀ كن  پهلوانانه  (. بر پایۀ شواهد بررسی4433یا ناسازگار باشد )آدلر، 

ر یکسان نیست. تا حد زیادی از تجربۀ كمبود نیرو میگیرد، اما نوع بروز این كمبود و شکل جبران آن در دو اث

نامه، احساس  نخستین تفاوت بنیادین میان دو منظومه، به من  قهرمان مركزی هر یک بازمیگردد. در بهمن

حقارتِ بهمن از دل زخمی خانوادگی، تاریخی و هویتی سر برمیآورد. او فرزند اسفندیار است و از همان آغاز، در 

رو، مسئله او صرفاً دستیابی به افتخار شخصی نیست،  نسایه مرگ پدر و خاطره شکست او زیست میکند؛ از ای

دار شده میبیند. همین وضعیت موجب  رفته و ترمیم حیثیتی است كه آن را خدشه بلکه بازگرداندن اقتدار ازدست

میشود كه كوش  او برای جبران، غالباً صورتی تهاجمی و افراطی پیدا كند. در منطق آدلری، هنگامی كه 

های خوی  همراه شود، میتواند به  فقدان علاقه اجتماعی و ناتوانی در پذیرش محدودیت احساس حقارت با

بینجامد؛ حالتی كه در آن فرد بجای رشد، در پی تسلط، انتقام و « جویی ناسالم برتری»و سر  « عقده حقارت»

 (. 4454تحمیل خوی  بر دیگران است )انسباشر و انسباشر، 

نگری و بازسازی متعادل، بلکه با  الگویی است: او ضعف درونی خود را نه با درون ای روشن از چنین بهمن نمونه

بینی و اصرار بر غلبه جبران میکند. در نتیجه، كن  پهلوانانه در او غالباً از معنا و  زدگی، خودبزرگ خشم، شتاب
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یشود. در مقابل، سام در نهادن بر زخم حیثیتی تبدیل م كاركرد اخلاقی فاصله میگیرد و به ابزاری برای مرهم

روست، اما من  این كمبود و شیوه جبران آن تفاوتی اساسی  سامنامه اگرچه او نیز با نوعی احساس كمبود روبه

گیرد. او باید  با بهمن دارد. سام در فضای قیاس با نریمان، سنگینی نام و تبار، و فشار انتظارات پهلوانی شکل می

دارد.  های شخصیت  را به تکاپو وامی ترین لایه اثبات كند و همین الزام، درونیخود را در نسبتی با پیشینیان 

ها و بحران های عاطفی نیز این احساس نابسندگی را تشدید میکنند و سبب میشوند كه  افزون بر این، ناكامی

ی بروز یابد. جبران در شخصیت او، بیشتر در قالب خطرپذیری، جسارت، تلاش برای اثبات فردی و نمای  توانای

تری از جبران دانست؛ زیرا فرد میکوشد  تر و گاه سازنده در خوان  آدلری، چنین الگویی را میتوان صورت خفیف

سازی  ضعف را از طریق موفقیت، پیشرفت و كسب منزلت جبران كند، نه صرفاً از راه تحقیر دیگران یا ویران

هایی از خودنمایی و میل به برتری دیده میشود، این میل  رگهرو، اگرچه در سام نیز  (.  از این4439خصم )آدلر، 

جویی و سلطه محض. از این منظر، تفاوت بهمن و  ماند، نه در مدار انتقام گر باقی می عموماً در مدار پهلوانیِ اثبات

ای  تهسام را میتوان تفاوت میان دو الگوی جبران دانست؛ یعنی جبران واكنشی و جبران اثباتی. بهمن با گذش

دار مواجه است و میکوشد با حذف مانع و فروكاستن دیگری، احساس فرودستی خود را پنهان كند؛ اما  جریحه

سام بیشتر در پی آن است كه با نمای  توان فردی، از سایه قیاس بیرون آید و هویت خوی  را تثبیت كند. در 

سنج  و زمینه اثبات. این تمایز، از حیث اولی، دیگری بیشتر رقیب و تهدید است؛ در دومی، دیگری معیار 

تر و  ورزانه آلودتر، كینه نامه در قیاس با سامنامه، لحنی تن  روایت نیز اهمیت دارد؛ زیرا سبب میشود كه بهمن

وجوی  های حیثیتی داشته باشد، درحالی كه در سامنامه، حركت پهلوانانه بیشتر با جست تر از كشاك  آكنده

تر  یابد. تحلیل تطبیقی پهلوانان فرعی نیز این تفاوت را دقیق و تحقق خویشتن پیوند می هویت، وصال، افتخار

 میکند. 

محور بروز  هایی است كه جبران در او به شکل تند، خصمانه و انتقام نامه، فرامرز از جمله شخصیت در بهمن

هایی سوق میدهد  ا به سوی واكن میکند. تجربه فقدان، فشار نسب و قرارگرفتن در میدان رقابت پهلوانی، او ر

نشده است. در نقطه مقابل، زال در مقام الگویی  كه بی  از آنکه حاصل تعادل روانی باشد، برآمده از زخمی حل 

از خردمندی و مهار درون، نشان میدهد كه احساس كمبود لزوماً به عقده حقارت و پرخاشگری نمیانجامد. زال 

وت زیسته است، اما آن را به تدبیر، خودشناسی و كن  مسئولانه بدل میکند. از اگرچه خود با تجربه طرد و تفا

شود؛ یعنی توانایی فرد  كننده وارد می منظر آدلر، این همان جایی است كه علاقه اجتماعی به عنوان عامل تعدیل 

ک و مانیاچی، برای آنکه رنج و كمبود شخصی را در جهت پیوند با دیگران و كن  سازنده هدایت كند )موسا

آذر و جمشید نیز در دو سوی این طیف قرار میگیرند: یکی میتواند كمبود را به وفاداری و  (. برزین57ه51: 4394

بینی و شکنندگی حیثیتی  عمل اخلاقی بدل كند و دیگری ممکن است در معرض لغزش به سوی خودبزرگ

كه مفهوم پهلوانی در ادب حماسی فارسی، باشد. در نتیجه، مطالعه تطبیقی این دو منظومه نشان میدهد 

مفهومی یکسویه و صرفاً مبتنی بر قدرت نیست. پهلوان، در بسیاری موارد، شخصیتی است كه از دل تجربه 

ها در  حقارت برمیخیزد و كن  او را باید به منزله تلاشی برای جبران این تجربه فهمید. تفاوت اصلی شخصیت

یابد و در برخی دیگر،  پذیری سوق می به سوی تعالی، اثبات خوی  و مسئولیت آن است كه این جبران، در برخی

نامه نه فقط دو روایت از  طلبی و افراط ظهور میکند. به همین سبب، سامنامه و بهمن به شکل انتقام، سلطه

 اند.  قهرمانی، بلکه دو صورت متفاوت از مواجهه روان آدمی با كمبود و نابسندگی
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i.  های روانشناختی آدلر نامه بر اساس مؤلفه ه تطبیقی پهلوانان سامنامه و بهمن. مقایس0جدول 
 پهلوانان سامنامه نامه پهلوانان بهمن

 

 محور مقایسه تحلیل آدلری

احساس حقارت بیشتر از 

های خانوادگی، شکست  زخم

پدر، مرگ اسفندیار، 

دارشدن حیثیت خاندان  خدشه

و فشار میراث پهلوانی پدید 

 آید. می

احساس كمبود بیشتر از 

مقایسه با نریمان، سنگینی 

تبار، انتظار اجتماعی از پهلوان 

های عاطفی شکل  و بحران

 میگیرد.

در هر دو منظومه، احساس حقارت 

نیروی محرک كن  پهلوانی است؛ اما 

ای حیثیتی ه انتقامی  نامه ریشه در بهمن

دارد و در سامنامه بیشتر هویتی ه 

 اثباتی است.

 

اه احساس خاستگ

 حقارت

بهمن در مقام فرزند اسفندیار، 

خود را وارث زخمی تاریخی 

میداند و میکوشد با غلبه و 

رفته را  انتقام، اقتدار ازدست

 بازسازی كند.

سام در مقام پهلوانی جوان، در 

پی خروج از سایه نریمان و 

تثبیت نام و هویت فردی 

 خوی  است.

خورده و  ای شکست بهمن با گذشته

ای  دار درگیر است؛ سام با آینده حهجری

كه باید آن را با توان و خطرپذیری خود 

 بسازد.

 

 شخصیت محوری

نامه غالباً  جبران در بهمن

 جویانه  واكنشی، تهاجمی، انتقام

 طلبانه است. و سلطه

جبران در سامنامه بیشتر 

اثباتی، فردی، قهرمانانه و 

 همراه با خطرپذیری است.

ا با حذف یا بهمن ضعف درونی ر

سازی دیگری جبران میکند؛  فرودست

سام آن را با نمای  توانایی و كسب 

 منزلت پهلوانی پاسخ میدهد.

 

 نوع جبران

جویی بهمن اغلب ناسالم  برتری

و افراطی است و به 

بینی، خشم،  خودبزرگ

زدگی و نرذیرفتن اندرز  شتاب

 میانجامد.

جویی سام بیشتر در  برتری

و كسب مسیر اثبات خوی  

افتخار قرار میگیرد، هرچند 

 گاه با خودنمایی همراه است.

در منطق آدلر، تلاش برای برتری اگر با 

علاقه اجتماعی همراه نباشد، به 

طلبی و عقده حقارت میانجامد؛  سلطه

تر است، اما  بهمن به این سویه نزدیک

تر باقی  سام غالباً در مدار جبران سازنده

 میماند.

 

نسبت با 

 «جویی یبرتر»

سوگ پدر، كینه، تحقیر 

تاریخی و خاطره شکست، روان 

بهمن و برخی پهلوانان را در 

وضعیت تن  و انتقام نگه 

 میدارد.

عشق، ناكامی عاطفی، میل به 

شدن، به  وصال و نیاز به دیده

های سام عمق روانی  كن 

 میبخشد.

نامه زخم درونی به خشونت و  در بهمن

نامه كمبود انتقام میل میکند؛ در سام

عاطفی بیشتر به خطرپذیری و اثبات 

 فردی بدل میشود.

نق  عاطفه و 

 زخم درونی

فرامرز نمونه جبران 

جویانه و تند است؛ برخی  انتقام

شخصیتها درگیر فشار نسب، 

 اند. فقدان و رقابت حیثیتی

هایی از  آذر نمونه زال و برزین

ترند؛ نریمان نیز  جبران متعادل

مقایسه و منشأ به عنوان معیار 

فشار هویتی بر سام عمل 

 میکند.

پهلوانان فرعی نشان میدهند كه 

احساس حقارت الزاماً به یک نتیجه 

انجامد؛ بسته به من  فرد، میتواند  نمی

به انتقام، فداكاری، تدبیر یا 

 بینی بدل شود. خودبزرگ

 

های  شخصیت

 فرعی

در بهمن، علاقه اجتماعی 

 تر است و خواست فردی ضعیف

برای انتقام و اقتدار بر مصلحت 

 جمعی غلبه میکند.

در سام بویژه در زال، امکان 

پیوند میان كن  فردی و 

های اجتماعی بیشتر  ارزش

 دیده میشود.

علاقه اجتماعی در نظریه آدلر عامل 

كننده احساس حقارت است؛  تعدیل

هرجا ضعیف شود، جبران به سلطه و 

خشونت نزدیک میشود و هرجا تقویت 

میزان علاقه 

 اجتماعی
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پذیری  شود، به رشد و مسئولیت

 میانجامد.

جبران ناسازگار بهمن به تداوم 

تن ، خشونت، انتقام و ناآرامی 

 نجامد. روانی میا

جبران سام بیشتر به تثبیت 

هویت پهلوانی، كسب افتخار و 

خروج از وضعیت نابسندگی 

 كمک میکند.

نامه بیشتر  پیامد جبران در بهمن

زا است؛ در سامنامه  ی و بحرانتخریب

 بخ . ساز و تعالی غالباً هویت

پیامد روانی 

 جبران

نامه  احساس حقارت در بهمن

های  موتور اصلی كشمک 

 انتقامی و حیثیتی است.

احساس كمبود در سامنامه 

ها،  برنده ماجراجویی عامل پی 

های پهلوانی و روایت  آزمون

 عاشقانه ه حماسی است.

از احساس حقارت برای  هر دو منظومه

پیشبرد روایت بهره میبرند، اما یکی آن 

را در مسیر انتقام و دیگری در مسیر 

وجوی هویت سامان  اثبات و جست

 میدهد.

كاركرد روایی 

 احساس حقارت

نامه تصویر پهلوانی را  بهمن

نشان میدهد كه از زخم 

گذشته برانگیخته میشود و در 

 بسیاری موارد به جبران ناسالم

 میرسد.

سامنامه تصویر پهلوانی را 

بازمینماید كه از احساس 

كمبود و فشار تبار به سوی 

اثبات فردی، عشق و افتخار 

 حركت میکند.

تفاوت اصلی دو منظومه در كیفیت 

نامه الگوی  مواجهه با حقارت است: بهمن

و « جویانه سلطه_جبران انتقامی»

 جبران اثباتی»سامنامه الگوی 

 برجسته میکند. را« ساز هویت

 

بندی  جمع

 تطبیقی

نامه اگرچه همگی از نوعی احساس كمبود، فشار نسبی یا زخم درونی  ؛ پهلوانان سامنامه و بهمن4مطابق جدول 

نامه، جبران بیشتر به سوی  تأثیر میرذیرند، اما شیوه مواجهه آنان با این احساس یکسان نیست. در بهمن

طلبانه میرود، درحالیکه سامنامه، این جبران را غالباً در قالب اثبات فردی،  سلطه جویانه و های تند، انتقام واكن 

روشنی نشان میدهد كه تفاوت اصلی  رو، جدول حاضر به خطرپذیری و كسب هویت پهلوانی نشان میدهد. از این

ییِ برخاسته از دو منظومه نه در اصل وجود احساس حقارت، بلکه در كیفیت جبران آن و پیامدهای روانی و روا

 آن است. 

 

 گیری نتیجه

خوان  آدلریِ این دو منظومه نشان میدهد كه كن  پهلوان حماسی را، در كنار معیار قدرت و نق  روایی، 

نامه  شده، در بهمن میتوان در پیوند با احساس كمبود و سازوكار جبران آن نیز فهمید. بر پایۀ شواهد بررسی

زخم خانوادگی و تاریخی )مرگ اسفندیار و فشار میراث كیانی( برمیخیزد و احساس حقارتِ بهمن بیشتر از 

آمیز با پیر و واكن  به شکست دیده شد،  خواهی، لحن تحکم هایی مانند كین كه در نمونه جبران در او، چنان

 هایی از دادگری نیز در او هست. یابد؛ هرچند سویه جویانه می بیشتر صورتی واكنشی و انتقام

رابر وی، احساس كمبودِ سام بیشتر از مقایسه با نریمان، فشار تبار و ناكامی عاطفی سرچشمه میگیرد و در ب

كه در خطرپذیری، رجزخوانی و فروتنی عاشقانه آشکار شد، بیشتر صورتی اثباتی و فردی دارد  جبران در او، چنان

تنوع الگوهای جبران است: زال نشان میدهد كه جویانه. نق  پهلوانان فرعی در این تصویر، تأیید همین  تا انتقام

احساس كمبود لزوماً به عقدۀ حقارت نمی انجامد و میتواند با تدبیر و علاقۀ اجتماعی به كن  سازنده بدل شود، 

آذر و جمشید، در میانۀ این دو سر طیف،  حال آنکه فرامرز نمونۀ لغزش جبران به سوی انتقام است؛ و برزین

های پراكنده،  سازی پیوند میزنند. بدین ترتیب، پهلوانان فرعی نه فهرستی از نمونه كاری و میراثجبران را به فدا

اند كه جهتِ جبران، نه خودِ احساس حقارت، سرنوشت شخصیت را تعیین میکند. بر این  بلکه شاهدی بر این
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فیت و جهتِ جبران آن خلاصه توان نه در اصلِ وجود احساس حقارت، بلکه در كی پایه، تفاوت دو منظومه را می

 پوشان نیز در هر دو متن دیده میشود. كرد؛ تمایزی كه البته مطلق نیست و موارد هم

 مشاركت نویسندگان

 استخراج اناردكتری رشته زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  ۀرسالۀ دوراین مقاله از 

راهنمایی رساله را بر عهده داشته اند و طراح اصلی این مقاله و  احیسركار خانم دكتر فاطمه ریشده است. 

 سركار خانم نسرین فهیمیبعنوان مشاور و دانشجو  مژده شفیعیاند. خانم دكتر  بوده مسئول ۀنویسند

گردآوری و تنظیم متن نق  داشته اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و پژوهشگران این مقاله در

 .میباشد كت هر سه پژوهشگرمشار

 تشکر و قدردانی

 نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر گروه رشته  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

 .شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب( اعلام مینمایند و اعضای هیأت تحریریه نشریه وزین سبک انار

 تعارض منافع

 ن مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصلنویسندگان ای

 فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق

 ئولیت گزارش تعارضكلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مس

مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را  ۀنویسند ۀاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوه  بعهد

 برعهده میگیرند.
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